
انیمیشـــن هنر عاشق‌هاست، البته 
ایـــن جملـــه را در مـــورد هـــر هنـــر یا 
کاری که بخواهـــد در حد اعلا انجام 
شـــود می‌تـــوان گفـــت. امـــا بـــرای 
من کـــه تمـــام عمر خـــود را بـــا فکر 
بـــه پروژه‌هایـــم خوابیـــده‌ام و بیدار 

شـــده‌ام معنی دیگـــری دارد. 
اصولاً هر کســـی کـــه در مملکت ما 
پا بـــر ایـــن عرصـــه می‌گـــذارد حتماً 
روزی عاشـــق شـــده. مگر می‌شـــود 
عاشـــق نبود و پا درچنیـــن عرصه‌ای 
گذاشت؟ شبانه‌روز زحمت کشید و 
یاد گرفت و مطالعه کرد، ســـال‌های 
ســـال زحمـــت کشـــید تـــا فیلمـــی 
ســـاخته شـــود، آن هم بـــدون هیچ 
افـــق روشـــنی از آینده، نـــه به لحاظ 
مالی و نه بـــه لحاظ امنیت شـــغلی 

و عاشـــق نبود؟
ن  عاشـــقا و  ن  ا هنرمنـــد وز  مـــر ا
انیمیشن در ایران بیشتر مهاجرند، 
عاشـــقانی کـــه هرکـــدام به‌نوعی در 
تلاش‌انـــد تا بتوانند خـــود را به یکی 
از شـــرکت‌های خارجی برســـانند تا 
بتوانند کار کننـــد، امرارمعاش کنند 

و آینده‌ای داشـــته باشـــند. 
فیلم ســـاختن و تألیف و انتقال فکر 
و ایده پیشـــکش، انیمیشن امروز در 

کشـــور ما بیش‌ازحد دولتی است.
تـــا چنـــد ســـال پیـــش بارقه‌هایی از 
سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی 
در انیمیشـــن‌های ســـینمایی دیده 
حاضـــر  حـــال  در  ولـــی  می‌شـــد 
رؤیـــا می‌مانـــد.  بـــه  ایـــن بیشـــتر 
ســـرمایه‌گذار خصوصی با کدام امید 
به تقســـیم عادلانه اکـــران، پولش را 
در انیمیشـــن ســـرمایه‌گذاری کند؟
‌VOD ها که به‌راحتـــی بزرگ‌ترین 
عناویـــن دنیـــا را دانلـــود می‌کنند و 
با صـــرف چند میلیون تومـــان آن را 
دوبله و منتشـــر می‌کننـــد، چرا باید 
چند میلیارد صرف تولید و ســـاخت 

یک ســـریال انیمیشـــن کنند؟ 
مرکز انیمیشـــن صبا که روزی محلی 
بـــرای امرارمعـــاش صدهـــا هنرمند 
بـــود امـــروز بـــا چنـــان برآوردهـــای 
ناچیـــزی انیمیشـــن تولیـــد می‌کند 
که معیـــار شـــمارش دقیقه‌های آن 
از دقیقـــه بـــه کیلـــو در حـــال تغییر 
اســـت. مرکـــز گســـترش ســـینمای 
مســـتند، تجربـــی و پویانمایـــی که 
روزی از حضـــور هنرمندان باســـابقه 
و اســـاتید انیمیشـــن بهـــره می‌برد و 
همواره چند انیمیشـــن ســـینمایی 
یا کوتاه در دســـت تولید داشـــت، در 
این روزها مشـــغول چه‌کاری اســـت؟
شـــاید اطلاعـــات من ناقص اســـت 
ولـــی به‌عنوان یکـــی از مدیران  یکی 
از بزرگ‌ترین شرکت‌های انیمیشن 
ایـــران آمار تمایل بـــرای مهاجرت در 
بین نخبه‌های انیمیشـــن در کشـــور 

را به‌خوبـــی می‌دانم. 
رکت‌هـــای انیمیشـــن ایرانـــی همه 
به‌واســـطه ســـفارش‌های خارجـــی 
کـــه با د‌ه‌ها مکافات بـــه خاطر وجود 
تحریم‌‌‌هـــای بانکـــی و معاملاتـــی، 
عقد قـــرارداد می‌کنند و برای کشـــور 

ارزآوری می‌کننـــد زنده هســـتند. 
شـــاید در نـــگاه اول این جـــذاب به 
نظـــر برســـد اما امـــروزه مـــا کارگران 
و تولیدکننـــدگان تفکـــر کشـــورهای 
دیگر شـــده‌ایم. این بدان معناست 
که فیلمســـازان انیمیشـــن به‌زودی 
مجریان تولید فیلمسازان انیمیشن 
در خـــارج از ایران می‌شـــوند، حتی 
آنهایـــی هم کـــه می‌رونـــد کمابیش 
شانســـی برای تفکـــر تألیـــف ندارند 
و صرفـــاً به اســـتخدام شـــرکت‌های 

دیگـــر درمی‌آیند.
امروز روز جهانی انیمیشـــن اســـت، 
امیـــدوارم روزی دوبـــاره بتوانیم روز 
انیمیشن را جشن بگیریم، نخبگان 
ی  یوها اســـتود ر  د ا  ر ن  کشـــورما
ایرانـــی پذیـــرا باشـــیم، اســـتادان 
بـــزرگ انیمیشـــن را ســـر کلاس‌های 
دانشگاه‌ها ببینیم و هر فصل شاهد 
اکـــران یـــک انیمیشـــن ســـینمایی 
بـــا تکنیـــک یا نگـــرش خـــاص خود 

. شیم با

 شما فیلمسازی را از فیلم کوتاه 
آغاز کردید. آیا هنوز هم خودتان را 

مخاطب فیلم کوتاه  و جشنواره فیلم 
کوتاه تهران می‌دانید؟

 
فیلم کوتـــاه هنوز هم بـــرای من خیلی 
در  فیلمســـازانش  بـــا  و  اســـت  مهـــم 
ارتباط هســـتم و آثارشـــان را می‌بینم و 
با انجمن ســـینمای جوان هـــم ارتباط 
دارم چون خودم هم کار را از همان جا 
آغـــاز کـــردم. الان هم اگـــر جوان‌هایی 

کـــه ســـازندگان فیلـــم کوتاه هســـتند 
بـــه مـــن مراجعـــه کننـــد اگـــر امکانی 
داشـــته باشـــم حتمـــاً در اختیارشـــان 

قـــرار می‌دهم.
  هنوز هم دوست دارید فیلم 

کوتاه بسازید یا دیگر این قالب 
را کنار گذاشته‌اید؟ اصلاً این دو 
را، دو مدیوم جداگانه می‌دانید 

یا کسی که وارد سینمای بلند 
می‌شود فیلم کوتاه را پشت سر 

گذاشته است؟
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یادداشت  راه رفتن بر لبه باریک تلخی و امید در گفت‌وگو با امید شمس 

به بهانه اکران آنلاین »ملاقات خصوصی«

 بچه محله سختی‌ها 
و امیدها هستم

مسأله این 
است که 

این نهادها 
چون مسئول 

یا بخش 
مشخصی 

برای کمک 
و هدایت در 

حوزه فیلم 
ندارند، کار 

خیلی پراکنده 
می‌شد

پـــس از چند دهه هنوز بحث و جدل درباره شـــکل نمایش تلخی‌ها و ســـیاهی‌های جامعه در 
سینما باقی اســـت اما شاید دست‌کم این مقدار جلو رفته باشـــیم و توافق حاصل شده باشد 
که باقی گذاشـــتن دریچه‌هـــای امیـــد و اراده برای برون‌رفـــت از تلخی‌ها و امـــکان و انتخاب‌ 
شخصیت‌ها برای عبور از ســـیاهی‌ها ضرورت سینمای امروز اســـت. نکته اینکه این ضرورت 
دیگر نه تنها یک ضرورت دســـتوری از ســـوی نهادهای مســـئول نیســـت بلکه احســـاس نیاز 
اجتماعی هم جامعه را به این ســـمت حرکت داده که تاب تحمل سیاه‌اندیشی و نشان دادن 
بن‌بســـت را ندارد. این میل به کنشـــگری و مطالبه فیلم‌ها، داستان‌ها و شخصیت‌هایی که 
با انگیـــزه و اختیار در مســـیر مبارزه با آســـیب‌ها و معضلات اجتماعی می‌جنگنـــد، خود را به 
خوبی در گیشه نشان داده اســـت. بدون تردید سینماگران موفق آغاز قرن پانزدهم شمسی 
در ایران کسانی هســـتند که این عبور از فســـتیوال‌زدگی را درک کرده و راوی آدم‌های امیدوار 
و کنشـــگر در ســـرزمین خودشان باشـــند. فیلم »ملاقات خصوصی« دو ســـال پیش روی لبه 
باریک مرز تلخی و امید ایســـتاد و منتقدان و هوادارانش را حســـابی به دردســـر انداخت. اما 
حالا در آســـتانه اکران آنلاین این فیلم، کارگردانش که روزی در جشنواره فیلم کوتاه تندیس 
»ایمـــان و امیـــد« را برده، از تعمد داشـــتن در نمایش امید می‌گوید؛ تعمدی که نه ســـاختگی 
و نه دســـتوری، بلکه برآمده از زیســـت او در یک بافت اجتماعی پرآســـیب اســـت. گفت‌وگوی 

»ایران« با امید شـــمس را می‌خوانید؛

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

دیوید رونی 
نویسنده 

روزنامه قدیمی 
هالیوود ریپورتر 
هم نوشته: »ما 

فقط با مشتی 
سر‌و‌صدا و 

داستان‌گویی 
سرشار از 

مبالغه طرف 
هستیم که 

نه قادر است 
تماشاگران را 
قانع کند و نه 

با رویدادهایی 
همراه سازد که 

جوهره اصلی 
آن سهل‌انگاری 

است

پنجمیـــن قســـمت از ســـری فیلم‌هـــای 
محبوب و پرفـــروش »ایندیانا جونز« که در 
نقاط مختلف دنیا اکران شده، در فروش 
گیشـــه‌ای ســـازندگان خـــود را پشـــیمان 
نکـــرده و برخلاف برخـــی پیش‌بینی‌ها در 
خصـــوص آنکه این نســـخه پایانی فرانچیز 
پرســـود »ایندیانا جونز« خواهد بود، حتی 
زمزمه‌هایی درباره احتمال ساخت نسخه 

بعدی‌اش شـــنیده می‌شود.
 

 نقش‌هایی فراتر از ظاهر
 »ایندیانـــا جونـــز و تمـــاس سرنوشـــت«، 
نخســـتین فیلم از این سری آثار به حساب 
می‌آیـــد کـــه نـــه »اســـتیون اســـپیلبرگ« 
کارگردانـــی آن را انجـــام داده و نـــه »جورج 
لـــوکاس« ایده‌پرداز و طـــراح آن بوده البته 
برای اینکـــه ارتباط همیشـــگی ایـــن دو با 
این پروژه پول‌ســـاز قطـــع نشـــود، از آنان 
بـــه عنـــوان مدیـــران اجرایـــی و دو تـــن از 

تهیه‌کننـــدگان اصلـــی ایـــن فیلـــم جدید 
یـــاد شـــده اســـت. کارگردانی نســـخه تازه 
ایندیانا جونز را جیمـــز منگولد انجام داده 
و ســـناریوی فیلم هم محصـــول کار همین 
هنرمند و سه فیلمنامه‌نویس دیگر است. 
مورد توجه‌تریـــن بازیگر فیلـــم، همچنان 
هریســـون فورد اســـت که حتی 42 ســـال 
پس از ارائه فیلم نخســـت از این سری آثار، 
بـــاز نقش اصلی ایندیانا جونز را که اســـتاد 
رشته باستان‌شناسی در دانشگاه اما آدمی 
آمـــاده ورود به هر ماجـــرای خطرناک تازه و 
سفرهای دوردســـت و زد و خورد با هر تاجر 
ســـودجو و تبهـــکار، در تمدن‌هـــای کهن 
اســـت، بازی می‌کنـــد. با این حـــال جیمز 
منگولـــد در اقدامـــی جالب و خاطره‌ســـاز 
اقدام بـــه اســـتفاده مجـــدد از کارن آلن و 
جـــان ریس دیویس هم کرده که در ســـال 
1981 در نخستین فیلم از این مجموعه نیز 
در کنار هریســـون فورت جـــوان دو نقش 
از نقش‌هـــای اصلـــی را بـــازی می‌کردنـــد. 
در این نســـخه، چهره‌های دیگـــری مانند 
مدز میکلســـن، آنتونیو بانـــدراس و توبی 
جونز هـــم ایفای نقش کرده‌انـــد اما بیش 
از تمامـــی آنها »فیبی والر بریج« جلب‌نظر 
می‌کنـــد که ایفاگر نقش هلنا شـــاو اســـت 

نگاهی به نسخه تازه سری فیلم‌های پرفروش »ایندیانا جونز«

باستان‌شناس ماجراجویی که 
پیر نمی‌شود

و دخترخوانـــده ایندیانا جونز به حســـاب 
. ید می‌آ

 
 واکنش متفاوت منتقدان به این 

نسخه
 فیلـــم جدید، مـــا را به ســـال 1969 می‌برد 
کـــه ایندیانـــا جونـــز بـــا کمـــک و به‌واقـــع 
راهنمایـــی هلنـــا شـــاو به‌دنبـــال یافتـــن 
وسیله‌ای طلسم‌گونه و دارای آثار جادویی 
می‌رود کـــه می‌تواند با اثرگـــذاری ویژه‌اش 
مســـیر تاریـــخ را عـــوض کنـــد. در همین 
رونـــد یورگن فولـــر که یـــک افســـر دوران 
آلمان نازی و بازمانـــده‌ای از جنگ جهانی 
دوم اســـت و بـــه ناســـا ســـازمان فضایـــی 
امریـــکا وارد شـــده نیز درصـــدد یافتن این 
شـــیء مرموز اســـت تا بـــا اســـتفاده از آن 
و بـــه واقع رجعت به گذشـــته سرنوشـــت 
جنـــگ جهانی دوم را که شکســـت نازی‌ها 
و پیـــروزی نیروهای موســـوم به »متفقین« 

)مخالفـــان آلمان( بـــر نیروهـــای معروف 
به »متحدیـــن« )آلمان و شـــرکایش( بود، 
تغییـــر بدهد و کاری کند کـــه آدولف هیتلر 
و همراهانـــش برنـــده این جنـــگ خونین 
شش‌ســـاله و بســـیار بدفرجام باشند. اگر 
به نظـــرات جیمـــز منگولد رجـــوع کنیم، 
می‌بینیم که از منظر وی کاراکتر هلنا شاو، 
از کلیدی‌تریـــن مهره‌های این فیلم اســـت 
و اوســـت کـــه ابتـــدا بـــه وجود این شـــیء 
طلســـم‌گونه سرنوشت‌ســـاز پی‌می‌بـــرد 
)ایندیانـــا جونـــز(  از پدرخوانـــده‌اش  و 
می‌خواهد که بـــه ماجـــرا ورود کند و مانع 
از شـــکل‌گیری بحران بزرگ و تازه‌ای شـــود 
که سوء‌اســـتفاده از ظرفیت‌های این شیء 
می‌توانـــد بـــرای تمامـــی دنیا دربر داشـــته 
باشـــد. هلنا شـــاو به‌واقع دختر باســـیل، 
یکـــی از دوســـتان قدیمـــی ایندیانـــا جونز 
اســـت که پس از مرگ پـــدرش حالت یک 
دخترخوانده را برای جونز می‌یابد. در این 

 
ششـــم آبـــان ســـالروز آغـــاز وقفیـــات 
کتابخانـــه و مـــوزه ملـــی ملک توســـط 
مرحوم حـــاج حســـین ملک از ســـال 
۱۳۱۶ اســـت. برای درک اقـــدام مرحوم 
ملک بایـــد آن را در زمانه خودش دید. 
زمانـــه‌ای کـــه جامعـــه ایـــران در حـــال 
دگرگونـــی اســـت و پدیده‌هـــای نوینی 
چـــون مـــوزه در آن در حـــال بـــه وجود 

آمدن هســـتند. 
در نظر داشـــته باشـــیم که در آن زمانه 
ایـــران باســـتان و  ســـاختمان مـــوزه 
ســـاختمان کتابخانـــه ملـــی ایـــران در 
حال اتمام اســـت و پـــس از غارت چند 

دهـــه پیش‌تر مواریث تاریخـــی ایران در 
آغـــاز قرن چهاردهم خورشـــیدی توجه 
داخلی به این مواریث جدی می‌شود و 
قانون آثار ملی تصویب شـــده و انجمن 
آثار ملـــی شـــکل می‌گیـــرد و اقداماتی 
بـــرای ایجـــاد مراکز نگهـــداری و معرفی 

مواریث فرهنگی شـــروع می‌شـــود. 
از جملـــه اقدامـــات می‌توان بـــه توجه 
وزارت معـــارف و صنایع مســـتظرفه به 
مجموعه‌های آرامگاهی و وقفی اشـــاره 
کرد که از مهم‌ترین آنهـــا ایجاد موزه در 
آســـتانه مقدسه قم در سال ۱۳۱۴ است 
و اقـــدام به ایجـــاد موزه آســـتان قدس 
هـــم همزمـــان شـــروع می‌شـــود که در 
نیمه دهه بیســـت به نتیجه می‌رســـد.
در ایـــن زمانه اســـت که حاج حســـین 
ملک که از ســـه دهه پیش‌تـــر اقدام به 
گردآوری نســـخ خطی کرده است آنها را 
برای اســـتفاده عموم مردم ایران وقف 
می‌کنـــد و در زمـــره موقوفات آســـتان 

نوگرایی در امتداد سنت

 البتـــه بالاخـــره هـــر دوی آنها، ســـینما 
هســـتند اما فیلم کوتاه به نظر من یک 
قالب کاملاً مســـتقل اســـت. بعضی‌ها 
دوســـت دارنـــد فیلـــم کوتاه بســـازند تا 
پله‌ای بشود و به ســـمت سینمای بلند 
بیایند امـــا به نظر من هویت مســـتقل 
و جایـــگاه متفاوتی دارد و خـــودم هنوز 

هم دوســـت دارم فیلم کوتاه بســـازم.
  تفاوت سازکارنمایش و توزیع فیلم 
کوتاه و بلند در کشور چه تأثیری بر 

بازار فیلم کوتاه داشته است؟
کـــه  کوتاه‌هایـــی  فیلـــم  بـــرای  مـــن   
جشـــنواره‌های  از  خیلـــی  ســـاخته‌ام 
خارجی از جمله جشـــنواره فیلم کوتاه 
کلرمـــون را کـــه مهم‌تریـــن جشـــنواره 
جهـــان در این حـــوزه اســـت، دیده‌ام. 
در ایـــن بازدیدهـــا با بازار جهانی آشـــنا 
و متوجـــه شـــدم کـــه چرخـــه تولیـــد و 
نمایش فیلم کوتـــاه از جهت اقتصادی 
و دیـــده شـــدن فیلم‌هـــا، در جهـــان 
خیلـــی بـــا ایـــران تفـــاوت دارد. در این 
بازارهـــا، کلـــی غرفـــه وجـــود دارد 
که فیلمســـازان بـــا پلتفرم‌ها 
ر  د بلـــی  کا ی  شـــبکه‌ها و 
آنهـــا قـــرارداد می‌بندنـــد و 
درآمدهـــای زیادی کســـب 
می‌کننـــد و از ایـــن طریق 
حیـــات فیلم کوتـــاه ادامه 
پیدا می‌کند. اما در کشـــور 

مـــا کمی این مســـیر ســـخت‌تر اســـت.
  اولین تجربه شما در سینمای بلند 

هم توجهاتی را به سمت خودش 
جلب کرد. اما در اکران سینمایی 

چندان موفق نبود. حالا که فرصت 
اکران آنلاین به وجود آمده، انتظار 

و پیش‌بینی شما از فروش »ملاقات 
خصوصی« چیست؟

خیلـــی  کـــه  مـــا  ی  حضـــور ن  کـــرا ا  
بدموقـــع و در زمانـــی بود که ســـینماها 
تعطیـــل بودنـــد و امـــکان تبلیغات هم 
نداشـــتیم. به همیـــن علت‌ها، فروش 
راضی‌کننـــده‌ای نداشـــت. مـــا پـــس از 
یـــک ســـال در شـــرایطی قـــرار گرفتیم 
کـــه مجبـــور شـــدیم اکـــران کنیـــم و 
البتـــه خیلی هم در ارشـــاد و ســـازمان 
ســـینمایی کمـــک کردنـــد اما شـــرایط 
طـــوری بود که نهایتـــاً آن جور که لااقل 
خودم مدنظر داشـــتم، اتفـــاق نیفتاد. 
البتـــه باز هم مـــا لقـــب پرفروش‌ترین 
فیلـــم اجتماعی تاریخ ســـینمای ایران 
را دریافـــت کردیـــم اما بـــاز از انتظار ما 

کمتـــر بود.
  از اکران آنلاین چه انتظاری دارید؟

 در اکـــران آنلایـــن هـــم آنقـــدر مســـأله 
کپی‌رایـــت و قاچاق فیلم‌هـــا دامنه‌دار 
و چالش‌ســـاز اســـت کـــه آدم خیلـــی 
نمی‌داند باید چه توقعی داشـــته باشد. 
تـــا فیلم اکران می‌شـــود هـــم کانال‌ها و 

هم ماهـــواره پخـــش می‌کنند.
  پلتفرم‌ها به شما تعهدی برای 

حفاظت از فیلم‌تان نمی‌دهند؟
 اصلاً کاری از دست‌شان برنمی‌آید.

  یعنی به اکران آنلاین امیدوار 
نیستید؟

کـــه   بالاخـــره عـــده‌ای هـــم هســـتند 
برایشـــان مهم است و اشـــتراک پلتفرم 
و بلیت فیلـــم را خریـــداری می‌کنند اما 
نمی‌دانـــم نســـبتش چه جوری اســـت و 
البتـــه تجربـــه‌اش را هم نداشـــته‌ام اما 
از فیلم‌هـــای بقیـــه همـــکاران این طور 
بـــه نظر می‌رســـد کـــه خیلی هـــم اتفاق 
شـــگفت‌آوری در اکران آنلاین نمی‌افتد. 

بایـــد دیـــد چطور پیـــش می‌رود.
  در زمان جشنواره گفته بودید که 
قصه فیلم در مشورت با مسئولان 

قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها 
شکل گرفته است. این پروسه 

چطور بود؟
 مـــا چند ســـال پیش با علی ســـرآهنگ 
کـــه یکـــی از نویســـنده‌های فیلمنامـــه 
ز  ا یکـــی  ر  د ا  ر ی  مســـتند  ، ســـت ا
زندان‌هـــای کـــرج با موضـــوع بزهکاری 
زنـــان زندانـــی کار می‌کردیم. در مســـیر 
تهیه این مســـتند تحقیقات گسترده‌ای 
کردیم و به ســـوژه‌های عجیبی رسیدیم 
کـــه یکـــی از آنها بـــردن مواد بـــه داخل 
زندان بود کـــه همین ســـوژه را پرورش 

دادیـــم و بـــه قصـــه رســـیدیم. در ایـــن 
فرایند هـــم از زندان‌ها کمـــک گرفتیم 
و چـــون خودم هـــم بچه همـــان محل 
هســـتم، نهایتاً با کمک علی ســـرآهنگ 

و بهمـــن ارک، فیلمنامه را نوشـــتیم.
  نظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه 

درباره فیلم چه بود؟
 یک مســـأله این اســـت که این نهادها 
چـــون مســـئول یـــا بخـــش مشـــخصی 
بـــرای کمـــک و هدایت در حـــوزه فیلم 
ندارنـــد، کار خیلی پراکنده می‌شـــد. به 
همین خاطـــر بعضی از آنهـــا می‌گفتند 
خیلی خـــوب اســـت و بعضی‌ها نظرات 
دیگـــری داشـــتند و مثـــاً می‌گفتنـــد 
زنـــدان تاکنـــون تا ایـــن انـــدازه عریان 
نشـــان داده نشـــده و چقـــدر ضـــرورت 
دارد کـــه چنین فیلمی ســـاخته شـــود.
  اولین فیلم کوتاه شما به نام »گذر« 

تندیس »ایمان و امید« را دریافت 
کرده بود. خودتان جایگاه امید 
را در »ملاقات خصوصی« چطور 

می‌دانید؟ آیا فیلم امیدوارکننده‌ای 
است؟

 ایـــن به زیســـت مـــن بازمی‌گـــردد. خود 
مـــن در این محلـــه زندگی کـــرده و بزرگ 
شـــده‌ام و از بچگی هم ســـختی کشیدم 
و کار کردم و زیســـت افـــراد در این محل، 
درگیر بزهکاری بوده اســـت. مـــا دورادور 
این تصـــور را داریم کـــه ذات خلافکاران، 
ایـــن  خلافـــکاری اســـت امـــا واقعیـــت 
اســـت که آنها هـــم تحت شـــرایطی قرار 
می‌گیرند حتی ممکن اســـت یک عشـــق 
شکســـت‌خورده فرد را در ایـــن محل که 
پتانســـیلش وجود دارد به بـــزه وادار کند 

یا عشـــقی او را از بـــزه بازدارد.
نـــگاه مـــن هـــم در ایـــن فیلـــم، قـــدرت 
نجات‌بخشـــی عشـــق بـــود. بـــه نظـــرم 
سرچشـــمه امید آنجاســـت و این عشـــق 
اســـت کـــه در آن بافت چـــرک و کثیف، 
خودنمایی می‌کنـــد. از این جهت تلاش 
مـــن ایـــن بـــود نشـــان دهـــم کـــه درون 
همـــه شـــخصیت‌ها هنـــوز نوری روشـــن 
اســـت. مثـــل همیـــن بـــرادر پروانـــه که 
ورزشـــکار اســـت و ذاتاً خلافکار نیســـت. 
ایـــن موضـــوع در پرداخت شـــخصیت‌ها 
و فضاســـازی و رنگ‌ولعـــاب و کارگردانـــی 
هـــم مـــورد توجه من بـــوده که نـــور امید 

را روشـــن نگه دارم.

فاطمه ترکاشوند
خبرنگار

گفت وگو

وصال روحانی
خبرنگار

نقد

میان هریســـون فورد هم در حالـــی که آثار 
کهولت از چهره‌اش محو نشـــدنی اســـت، 
چنان پرشـــور در قالب ایندیانـــا جونز فرو 
مـــی‌رود که انـــگار پیری را نمی‌شناســـد اما 
انکار پیری او و ندیـــدن اثر آن در چهره وی 
غیر‌ممکن اســـت و به همین سبب تلاش 
فورد بـــرای باقی‌مانـــدن در قالـــب ایندیانا 
جونـــز روی پرده‌هـــای نقـــره‌ای پیوســـته 

ســـخت‌تر و عجیب‌تـــر می‌شـــود.
رســـانه‌ها و منتقـــدان فیلـــم و ســـینما 
برخوردهایـــی دوگانـــه بـــا قســـمت پنجم 
ایندیانـــا جونـــز داشـــته‌اند؛ برخـــی آن را 
فیلمـــی معمولـــی و نازل‌تـــر از آثـــار قبلـــی 
دانســـته و شـــماری هـــم از محســـنات آن 
ســـخن گفته‌انـــد. ســـایت روتـــن توماتوز 
در عیـــن دادن یـــک بیـــان تأیید‌آمیـــز 70 
درصـــدی به ایـــن فیلـــم متذکر شـــده که 
»تمـــاس سرنوشـــت« فاقـــد بداعت‌هـــای 
چهار قســـمت نخست اســـت ولی همین 

که هریســـون فـــورد یک‌بار دیگـــر در قالب 
ایندیانـــا جونـــز ظاهر می‌شـــود، یک حس 
نوســـتالژیک را به همه بینندگان این سری 

فیلم‌هـــا می‌بخشـــد.
جان ناجنت منتقد نشـــریه معروف امپایر 
از حداکثـــر نمره 5 امتیـــاز 4 را به این فیلم 
ارزانـــی داشـــته و تصریـــح کـــرده کـــه این 
فیلمســـاز با تدویـــن و ارائه ســـکانس‌های 
پرتحـــرک متوالی، تماشـــاگران را ســـیراب 
بردشـــاو  پیتـــر  می‌کنـــد.  حیـــرت‌زده  و 
ســـینمایی‌نویس روزنامه گاردین انگلیس 
آورده اســـت: »شـــاید بعضـــی دیالوگ‌های 
ایـــن فیلـــم جـــدی و صحنه‌های اکشـــن 
تماشـــایی باشـــد امـــا نوعی خنده آشـــکار 
از متـــن داســـتان و  و تمســـخر پنهـــان 
صحنه‌هـــای فیلـــم می‌بـــارد کـــه در تضاد 
کامل با بافـــت جدی و طبایـــع دراماتیک 

این اثر ســـینمایی قـــرار دارد.« 
دیویـــد رونـــی نویســـنده روزنامـــه قدیمی 
هالیـــوود ریپورتر هم نوشـــته: »ما فقط با 
مشتی ســـر‌و‌صدا و داســـتان‌گویی سرشار 
از مبالغـــه طـــرف هســـتیم کـــه نـــه قـــادر 
اســـت تماشـــاگران را قانـــع کنـــد و نـــه با 
رویدادهایـــی همـــراه ســـازد کـــه جوهـــره 
اصلـــی آن ســـهل‌انگاری اســـت. ایـــن در 
حالـــی اســـت که جـــان ویلیامز ســـراینده 
قدیمی موســـیقی متن همه آثار 55 ســـال 
اخیـــر اســـپیلبرگ همه کوشـــش خـــود را 
بـــه‌کار گرفته تا بـــا جاری ســـاختن ریتمی 
پرشـــتاب و تـــازه و موفـــق تماشـــاگران را 
مســـحور و شـــیفته فیلم کند اما ســـحر او 

این‌بـــار چنـــان اثری نـــدارد.«

مهم‌ترین مجموعه در میراث‌های منقول 
ایرانی اسلامی اســـت و در واقع به واسطه 
آنهـــا می‌توان به میراث‌هـــای ادبی، علمی 
و هنری دســـت یافت و گردآوری و صیانت 
از آنها به نوعی گـــردآوری و صیانت از انواع 
میراث‌های ســـه گانه گفته شـــده اســـت. 
حاج حســـین با وقـــف کتابخانـــه خود در 
واقع مجموعـــه میراثی را وقـــف می‌کند تا 
به قول خـــودش برای ترقـــی معارف مردم 

ایـــران به کار گرفته شـــود.
 نـــگاه بهره‌گیـــری از میراث‌ها بـــرای ترقی 
معارف همان رویکرد پژوهشـــی و آموزشی 
اســـت کـــه بعدهـــا بیـــش از صیانـــت آثار 
مطرح می‌شـــود امـــا حاج حســـین ملک 
آن را در ســـنت وقف می‌جویـــد و به وقف 

یک کارکـــرد جدیـــد می‌افزاید. 
از ایـــن رو وقف از پدیده‌هـــای جدید بهره 
می‌بـــرد و پدیده‌هـــای نوین با ســـنت‌های 

فرهنگـــی ایران تلفیق می‌شـــوند. 
یـــن  ا ز  ا بعـــد  و  قبـــل  حســـین  حـــاج 
هبـــه، وقف‌هـــای خیریـــه دیگـــری بـــرای 
خدمات‌رســـانی اجتماعـــی دارد امـــا ایـــن 
اقدام او برجســـته‌تر می‌شـــود، چـــرا که به 

نوعـــی خلاقیـــت و نـــوآوری با شـــناخت از 
زمانه را در خود دارد و حتی ایشـــان در سی 
و پنـــج ســـال بعدی کـــه زندگـــی می‌کنند 
این وقفیـــات را پیش بـــرده، کامل‌تر کرده 
و افزون‌تر می‌ســـازد تا نیـــت خود را تحقق 
بخشـــد، از ایـــن رو وقف او بیـــش از آن که 
یـــک فرم و تکـــرار یـــک پدیده باشـــد یک 
نگـــرش اســـت کـــه در قالب وقـــف تجلی 
می‌یابد و آنچه او می‌جوید نیتی اســـت که 
برایـــش وقفنامه‌هایـــی نگارش می‌شـــود. 
همیـــن وقـــف کتابخانـــه و بعدهـــا مـــوزه 
هـــم بانـــی مجموعه‌هـــای وقفـــی دیگری 
در نقـــاط مختلـــف کشـــور بعـــد از ایـــن 
می‌شـــود و هم نشـــان می‌دهد که چگونه 
می‌تـــوان از مراکـــز چندگانـــه میراثـــی و 
آرشـــیوی در کنار هـــم و در تعامـــل با هم 
بـــرای خدمات‌رســـانی اجتماعی و رشـــد 

اجتماعـــی اســـتفاده کرد.
 از این رو یک نقطه عطف در ســـیر تحولات 
مراکز فرهنگی غیردولتی معاصر محسوب 
می‌شـــود که می‌توان با تحلیـــل آن امکان 
توسعه مراکز مشابه و درک بهره‌گیری بهتر 

از ســـنت‌های فرهنگی را ایجاد کرد.

وقف او بیش 
از آن که یک 

فرم و تکرار 
یک پدیده 

باشد یک 
نگرش است 

که در قالب 
وقف تجلی 

می‌یابد و آنچه 
او می‌جوید 
نیتی است 
که برایش 

وقفنامه‌هایی 
نگارش 
می‌شود

قدس رضـــوی در تهران قـــرار می‌دهد. 
اگر تا پیش از این بیشتر توجه در وقفیات 
معطوف به وقف امور اجتماعی و مذهبی 
همچون مســـجد، حســـینیه، حمام، آب 
انبـــار و غیـــره اســـت حـــالا ایشـــان برای 
صیانـــت و بهره‌بـــرداری از میراث‌هـــای 

فرهنگـــی کـــه برجســـته ترین آنها نســـخ 
خطی اســـت وقفـــی را ایجـــاد می‌کند. 

در نظـــر داشـــته باشـــیم که نســـخ خطی 
از ایـــن جهـــت کـــه دربردارنـــده انـــواع 
دانش‌هـــا، ادبیـــات و فنـــون کتاب آرایـــی 
اعـــم از خطاطی، نگارگری و تجلید اســـت 

اشکان رهگذر
کارگردان انیمیشن 

به بهانه روز جهانی انیمیشن

هنر عاشق‌ها

رضا دبیری نژاد
موزه‌دار

یادداشت


